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وسوسه را به خود راه ندهید»  

 پیش به سوی رنج و بیگاری

 چه چیزی میتواند در شما هراس افکند؟

«میمیرید همچون حیوانات  

 در این شعر به نام "علیه وسوسه" برتولت برشت علیه وسوسه ی فکر کردن به جهان پس 

 



 
از مرگ سخن گفته است. شاید برای بسیاری مشمئزکننده و ناامیدکننده به نظر برسد. اما 

اینقدر شجاعانه، فریب ستیزی شعاری خود را جار میزند، ازآنرو است که پوچ  برشت،اگر 

 گرایی خود را یک پوچ گرایی امیدوارانه می یابد. چون تفکر او در ادامه ی بحث های



فلسفی شوپنهاوری قرار دارد:   

برای فهم بیشتر معاصران، دیگر مرگ را نباید حادثه ای دانست که در آن لوازم »

بیعی  ما رخ نشان میدهند آن گونه که نزد شوپنهاور قضیه چنین بود. پاسخ او بدین مابعدالط

پرسش که آیا مرگ به طرز موجهی مایه ی هراس ما است، به کوتاه ترین صورت در این 

جمله بیان شده است: "روح میرا است اما اراده نه." بر اساس آموزه ی شوپنهاور، اراده در 

ری"این همان" است و در عین حال، از بین رفتنی هم نیست؛ همه ی موجودات زنده، ام  

 



 



 
حتی اگر قابل الغا و رفع باشد: "خودمحوری عبارت است از این که آدمی در این خیال 

باطل است که که تنها در هویت خاص خودش میتواند وجود داشته باشد، نه در دیگران. 

هد زیرا هویت او را به تمامی منسوخ مرگ، طریق درست تری را در پیش راه قرار مید

میکند و صرفا میگذارد در دیگران ادامه ی حیات دهد؛ چراکه آن حیث وجودی آدمی که 

 بعد از مرگ باقی میماند، وجود او به مثابه شیء فی نفسه است؛ یعنی به منزله ی اراده ی

    



 
 

 
حاضر است؛ امری که از  معطوف به زندگی و آن چیزی که اکنون تنها در ظهورات دیگر

 جمع این ظهورات جدا نیست. به عبارت دیگر او وجودی مرده نیست."



 



 
 

 
مرگ، اصل تشخص فردانی را رفع میکند و تنها چیزی که باقی میماند اراده است. ازاینرو 

تلقی شوپنهاور از تشخص، به نحو بنیادینی از تئوری های امروزین متفاوت است. آن بینش 

که اخلاق آن را واسطه ی عمل خود قرار میدهد، عبارت است از ادامه ی وجود حقیقی 

 آدمی در دیگران تا هم اراده را و هم از این طریق خود را بازشناسی کند. اما نه فقط مرگ



بلکه رهایی از درد و رنج طبق نظر شوپنهاور، تصور نادرست شخص منفرد و متمایز را 

یی جز این ندارد که به واسطه ی آن، اراده به نوعی بی وجه میکند. این رهایی معنا

خودشناسی بنیادین رهنمون میشود؛ شناختی که به او توانایی میدهد تا خود را نیز لغو کند. 

این سخن به چه معنا است؟ مشهور است که شوپنهاور با طرح مفوم کثیرالمعانی اراده، از 

 فی نفسه، امری ناشناختنی است. اما آیا شیء فی نفسه ی کانت به نوعی حمایت میکند. شیء 

 



 



 میماند؟: پس از آن که خودشناسی اراده تحقق یافت و خود را ملغی کرد، دیگر چیزی باقی

 



مادام  -آنی که نمیتوانیم آن را آشکارا بشناسیم-"این پرسش می آموزاند که شیء فی نفسه  

از همه ی ظهورات، تعینات، که آن را به مثابه اراده درآوریم، به طور کل خارج 

خصوصیات، و انحای وجود تعین دارد، اموری که برای ما تماما ناشناختنی و غیرقابل فهم 

فی نفسه را بعد از آن که خود را به مثابه اراده رفع کرد،  ءبوده و حصه ی وجودی شی

 آشکار میسازند."

 



 
را به منزله ی تصویری از مرگ فهم این ایده، شدیدا حدسی و احتمالی است. اگر این پدیده 

شوپنهاور آن را در انتهای اثر  کنیم، این نتایج حاصل میشود: تصویر نیستی نسبی ای که

برجسته اش بسط میدهد، او را با عالم غم ها و رنج ها مواجه میکند. او بر اساس همین 

تن فراسوی درد رویارویی نیستی های نسبی و عالم رنج، مراد خود را به دست میدهد؛ زیس

 و رنج، زندگی آرمانی است و قرار یافتگی، یکی شدن با جهان، در بیماری ها و خسران ها



 



 
دیگر رخ نمینمایاند. طبیعی است که در این تصویر، پارادوکس عمیقی وجود دارد؛ درواقع 

آن چیزی که توان تجربه و شناخت –چنین وضعیتی اصلا قابل تجربه نیست زیرا روح 

و با این وجود،وضعیت اتوپیایی عاری از درد و  گریزی از مرگ ندارد  -ا را داردچیزه

(7831خرداد 2)"در غیبت امید": اووه فار: ترجمه ی مجید کمالی: همشهری: « رنج را فرامینهد.  
این، یک فهم عرفانی از مرگ است: تلاش ناموفق کشیش ها و مرتاض ها برای خلاص 

 شدن از شر جامعه با دوری گرفتن از آن، به تنها راه ممکن در این هدف، یعنی مرگ 



 
مشروعیت میبخشد. ولی فار نشان میدهد که با هرچه پیشرفت فلسفه ی خودخواهی 

حق افراطی فرد برای زندگی فارغ از نظر خودنمایانه بخصوص در لیبرالیسم و در 

 جمعیت، همان تلاش تداوم دارد:

 



 



به عنوان مثالی از فلسفه، من پیتر سینگر را کسی میدانم که زمانه ی ما را به اندیشه »

درآورده است. او به خوبی، نشان میدهد که چطور در کلینیک ها درباره ی زندگی و مرگ 

عتقد است که این گونه تصمیم گیری ها را دیگر نمیتوان با تصمیم گرفته میشود. سینگر م

نوعی از اخلاق که تحت عنوان "تقدس زندگی" جای دارد، توجیه کرد. چنین اخلاقی از 

اساس سست شده است. او به کتاب خود "تاملی درباره ی زندگی و مرگ" این عنوان فرعی 

سطری از این کتاب، ناراحتی خود  را داده است: "اضمحلال اخلاق سنتی". نویسنده در هیچ

 را از اضمحلال اخلاق سنتی نشان نمیدهد همانطورکه نیچه بسیار فراتر از این معتقد بود که

 



 
 

 
به این اخلاقی که در حال سقوط است باید ما نیز ضربه وارد کنیم. به هر حال، سینگر نشان 

ناپدید  -مبانی اجتماعی مربوط به آن–کاتولیکی، بعد از آن که بنیادهایش  میدهد اخلاق سنتی

شدند بدل به کاریکاتوری از علم اخلاق سنتی شده است. یکی از مشکلات سینگر این است 

که او وجوه گسترده ی اخلاق سنتی ما را بی دلیل به تصویر انتزاعی اخلاق  "تقدس 

قی، بایسته است که نوعی اخلاق برای کیفیت زندگیزندگی" تقلیل میدهد. به جای چنین اخلا  



 



 
  

 

 

 

 
جایگزین شود. نتیجه این میشود که کشتن کودکان تا چندماهگی، کسانی که دارای اختلال 

شدید روحی هستند یا افرادی که تا آخر عمر توانایی زندگی آگاهانه را از دست داده اند 

این که "تنها کودکان خواسته را به دنیا مجاز میشود... ]در مورد حکم سینگر به 

خواستن به چه معناست؟ و به چه منظور اجازه داریم خواستار به دنیا آوردن بچه بیاورید"[



باشیم؟ کم نیستند افرادی که میخواهند بچه داشته باشند تا آنها را آزار دهند. این ها کودکانی 

ن بچه، خواستن و نخواستن دلایل مکفی خواسته هستند و نه ناخواسته. برای به دنیا نیاورد

نیستند. به وجود خودآگاهی که میتواند خود را به مثابه هویتی متمایز به فهم آورد و آراسته 

های ممتاز است عنوان خودمختار مطظلق اطلاق میشود: "داشتن فهمی از خود و  به ویژگی

یسازد. کسی که میتواند از وجود مستمر خود در زمان، نوع متفاوتی از زندگی را ممکن م

زندگی خود را به مثابه یک کل دریابد، پایان زندگی، معنای یکسره متفاوتی برای او می 

یابد."  دراینجا میتوان پرسش های متعددی را طرح کرد: آیا این مفهوم از شخص پذیرفتنی 

ه سینگر است؟ آیا میتوان بر این مفهوم، چنین بار اخلاقی گرانی را تحمیل کرد آنچنان ک

پیش از این  به این نکته اشاره کرده ام که مفهوم فردانیت و   بدان مبادرت ورزیده است؟

هویت با سنت دینی درگیر است. فهم سینگر از تشخص همانند تلقی لوتر از فردانیت، نیاز 

بسیار کمی به دیگر همنوعان دارد. این مبالغه در روانشناسی اجتماعی مدت ها است که 

ز شده است. هنگامی که ما به رفتارهای دیگران توجه میکنیم و درصدد ایضاح مسئله سا

آنها برمی آییم به این امر متمایل میشویم که این رفتارها را ناشی از تصمیم های این افراد 

لحاظ میکنیم به جای آن که شرایط برآمده از وضعیت اجتماعی آنها را بشناسیم. در 

ت. در یابی نادرست با عنوان "خطای توصیف" مشهور اسروانشناسی اجتماعی، این ارز

ط، رفتارهای ذهنی وجود دارد؛ دیدگاهی که عوامل موقعیتی و مقابل تلقی مقوله های شرای

 اجتماعی را در نظر دارد و از این طریق رفتاری را عرضه میدارد. بر اساس گفته های

  های ما تا چه اندازه متعین به سینگر میتوان گفت که او بدین نکته واقف نیست که تصمیم

 



 
شرایط اجتماعی است... ]در نظریه ی حق خودکشی[ نیز خواست به مثابه امری واقع 

است به جای آن که ماهیت آن مد نظر قرار گیرد. پژوهش ها درباره ی  مفروض گرفته شده

شان ن -خودکشی، به عنوان مثال تحقیق های استاوروس منتزوس به عنوان یک روانکاو

میدهد که خودکشی را میتوان به مثابه یک اقدام پیش دستانه ی فعال دربرابر فاجعه ی 

 نارسیسی هراسناکی تلقی کرد و بیماران انتظار دارند که از این واقعه خود را نجات دهند.



 



 

 
این واقعه بیشتر درباره ی کسانی اتفاق می افتد که در خودکشی، بازگشت به وضعیتی آرام، 

احساس یکی شدن با عالم و عالمی بدون بیماری ها و زیان ها را جستجو میکنند. هنسلر در 

یکی از تحقیقات بنیادینی که درباره ی عده ی زیادی از افرادی که اقدام به خودکشی کرده 

آگاهانه یا ناآگاهانه ی فوق الذکر برای ی دهد این انگیزه  بودند انجام داده، نشان می

وضعیت های ناشی از تکاپو های  -اگر نگوییم مکررترین- از مکررترینخودکشی، یکی 



پنهاور به بر اساس تخیلات ذهنی، اتوپبای شو روانی را به تصویر میکشد. دراینجا بار دیگر

عنوان انگیزه ای که به خودکشی منجر میشود، پدیدار میشود. هر فاجعه ی نارسیسی، در 

ا نمیتوان هیچ تصویری از خود بدون وساطت نگاه عین حال پدیده ای اجتماعی است؛ زیر

دیگران داشت. اگرچه سینگر تلاش میکند تا راه حل های عملی ای برای چنین مسائل 

دشواری عرضه کند، دست آخر ناکام میماند چراکه پاسخ های او بر فهمی ناپذیرفتنی از 

ا تشخیص دهد. نمیتواند صورت اجتماعی خواست ها و تمایلات رتشخص استوار است و 

سینگر بدین طریق پیش داوری های فراگیری را صورت میدهد. به نظر من، حتی اگر 

نتوان ارزش ایجابی تفکر او را تصدیق کرد، وی در عمل، زمانه ی ما را به فهم درآورده 

 است زیرا همین که درد و رنج تخفیف پیدا کند، عزلت نشینی و دوری از اجتماع رخت بر 

 



 



 
و امید به ارائه ی حیات بار دیگر پا میگیرد درحالیکه اگر شخص امیدش را از دست  میبندد

)همانجا(« بدهد مرگ او در پیش است.  
اگرچه تمام این منظومه در اعتراض به اخلاق کاتولیک پدید آمده، اما میتوانیم گفت راننده 

نموده و اولیای آن را ی اصلی آن خود دستگاه کاتولیسیسم بوده که زهد منزویانه را پرستش 

 قدیسین خوانده است. این خودبخود القاگر این ایده است که جمع کثیف و بد و در اشتباه

 



است. با لوتریسم که بازگشت به اجتماع را در عین تشخص دادن به فردیت تجویز کرد،  

جمع تمیز نشد. بلکه انگیزه های فرد برای کثیف تر شدن نسبت به اجتماع که با قانون خود 

را تایید میکرد افزایش یافت. در این مورد جای دارد توجه کنیم که بزرگترین تفاوت کشیش 

تان، تجرد کشیش کاتولیک و جایز بودن کشیش پروتستان به ازدواج است. کاتولیک و پروتس

دراینجا ازدواج که به تمرکز بر رابطه ی مرد و زن استوار است، مهمترین موضوع 

اجتماعی که نماد احتیاط فرد در ارتباط با دیگر انسان ها است را بیان میکند. چون بی 

تباه شدن خودشان و فرزندانشان در آینده منجر  ارتباطی در رابطه ی مرد و زن، میتواند به

شود و با هرچه حساسیت ایجاد شدن در تمرکز رابطه ی جنسی حول رابطه ی مرد و زن، 

این نگرانی به روابط بین همجنسان نیز تسری یافته است. این نگرانی، دقیقا یک رویکرد 

بالفعل آن است: اجتماعی بالقوه ایجاد میکند که سادومازوخیسم جنسی، حد اعلای  

 عشقبازی بین دو پسر در چین قدیم



 



در حالی که بدیهی است که میل جنسی ممکن است به طور ارگانیک به فعالیت جنسی »

منجر شود، انگیزه های پشت این پروژه به اندازه انگیزه های بیولوژیکی ظاهری به طور 

از نظر ژان پل . ستگسترده درک یا در اصطلاحات فلسفی مورد بحث قرار نگرفته ا

ی اهمیت رابطه ی سارتر، جنسیت دارای اهمیت وجودی بزرگی است و اساساً به واسطه 

سارتر حالت نظر سارتر، میل جنسی به . خود فرد با دیگر انسان ها هدایت می شود

دهد که در آن انسان ممکن است همزمان هم سوژه فردی از آگاهی را پرورش میمنحصربه

در جهان  اوآگاهی فرد از عینیت ی نشان دهنده  ...ستی برای دیگران ... هو هم ابژه شود

تجلی این مقوله زمانی رخ می دهد که انسان دیگری در دنیای او . برای سایر انسان ها است

نوع خاصی از وجود در  :در اصل، شخص به یک شیء انسانی تبدیل می شود . ظاهر شود

کند و تقلیل یک فرد به های اساسی هستی ایجاد میحالتهستی برای خود تنش بین . خود

ی یک وضعیت شیء برای انسان دیگر باعث از دست دادن فرضی کنترل در نحوه  

  



مثال زیر را به عنوان تحقق این حالت وجود در نظر . شودبازنمایی فرد در جهان می

. ز پوشیده استزن بلوز با. مردی در راهروی هتل به زنی نزدیک می شود: بگیرید

 انسانی آگاه می شود، دکمه های بلوز خود را در تلاش برایی هنگامی که او از پدیده 

او متوجه شده است که. یا شرمی که ممکن است احساس کند، می بندد تنشکاهش هر گونه   

 



 

 

 



 
توان ادعا کرد که البته می . می شود ی شدنشاو شیء این دیگری است و این باعث عصب

در شرایط مختلف ممکن است زن هیچ احساس خشم و شرم نداشته باشد و به همین دلیل 

او و مرد ممکن است از نظر جنسی جذب . بلوز خود را همان طور که بوده رها کرده باشد

 رد و بدل کردهند، اطلاعات تماس خود را کنآنها ممکن است معاشقه باشند، یکدیگر شده 



در این مثال، اعتماد ظاهری که از طریق میل جنسی . دبگذارنرار ملاقات بعدی را کرده و ق

از . اندالذکر اجتناب کردهفوق تنشرسد که زن و مرد از آید، اینطور به نظر میبه دست می

اند، ای که زن و مرد به هر یک از آنها ارائه کردهنظر سارتر، رفتار متقابل نگاه اغواکننده

ژان پل سارتر استدلال می کند که این تعارض و از . ز کشمکش انسانی استبازنمایی ا  

 



 



 
.«:طریق حرکت و تعامل باعث تمایلات طبیعی سادومازوخیستی می شود  

Transient Sexual Desire: Sartre’s Philosophy on Lust : Nick Holt: The University of Queensland's Student 

Philosophy e-Journal: July 19, 2016July 19, 2016 

لباس تحریک آمیز میپوشد معلوم  تعمق در مثال بالا بیشتر مسئله را روشن میکند. وقتی زن

نیست که آیا این زن است که میخواهد برای پایین آمدن تنش، به مرد بگوید من از تو 

 خجالت نمیکشم یا این که این مرد است که احساس میکند به هماغوشی جنسی دعوت شده و 

 

https://exordiumuq.org/2016/07/19/transient-sexual-desire-sartres-philosophy-on-lust-by-nick-holt/


 
یا مرد یکیشان  پایین آمدن تنش، باید به این دعوت لبیک بگوید. در هر دو صورت، یا زن و

در هر دو حالت، واکنش جنسی این طور توجیه میشود که واکنش  دست به حمله زده است.

گر، خود را در ظاهری مازوخیست تصور میکند و خود را راضی میکند که دارد به 

خواست طرف مقابل تن میدهد. یک مرد خود فریب، در این حالت ممکن است حتی مقاومت 

تخیل کند. دقیقا به خاطر پیشبینی ناپذیر بودن« خود شیرین کردن»ا زن مورد تجاوز خود ر  

 



 



 
 

 

آدم ها در این موضوع است که گناه جنسی، وسوسه انگیزترین گناه در میان قوانین تمام 

کشورها است چون همه موقع ارتکاب آن، به ضرررسانی اجتماعی آن فکر میکنند و سعی 

 ی عمل، در حال زیر پا نهادن حقوق دیگران نیستند، خودمیکنند با تصور این که در لحظه 

طبیعتا  را از ارتکاب خطا مصون بپندارند تا نه فرصت پایمال شده باشد و نه حق دیگران.  



  
 تخیل کردن چنین حقی برای خود، در صحنه ی مواجهه ی جنسی سارتر، خیلی ساده تر 

اگر حس مصون بودن در است تا مثلا در دزدی و زمینخواری و قاچاق و حتی شرب خمر. 

صحنه ی فوق تقویت شود، به راحتی راه برای گناهان بزرگ تر باز میشود. چون در آنها 

رز خیلی افسارگسیخته تری، خود را متفاوت با مردمان و برتر از آنها میداند طفرد به 

سیاسی لازم برای زیر پا گذاشتن قانون دسترسی داشته باشد. بخصوص اگر به پول و نفوذ 

در این حالت، آنها قطعا میدانند که دارند حق مردم را زیر پای مینهند ولی چون خود را 

برتر از جامعه میدانند نیازی نمیبینند به قانون محدود شوند. حتما قبول دارید که کشیش های 

ه این خاطر قدیس اعلام شده بودند که در جایگاهی منزوی و کناره گرفته از جامعه نیز ب

برتر نسبت به مردم جامعه قرار گرفته بودند. برای هر دو طرف، جامعه به این خاطر حقیر 

است که مردمش نادان و بی ارزشند. بنابراین این بحث یووه فار که بدون اصلاح مردم 

میدی و مرگ نجات دهیم، باید به جامعه و کاستن از دردهای آن، نمیتوانیم مردم را از ناا  



 
انباشته از مردم نادانی که به هم گزند تربیت نشده و این حد افزایش یابد که بدون جامعه ای 

 میرسانند و حقوق یکدیگر را به طرز محدود زیر پا مینهند، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که 



 



اجتماعی و مشکلات -ی اقتصادیدر جامعه مان، فساد اقتصادی عظیم و بی سامانی ها

اگر کشیش های درس آموخته مجاز بودند از جامعه ی اکثرا  معیشتی متعدد به پا نشود.  

 



بیسواد قدیم کناره بگیرند، عذرشان این بوده که آن جامعه به لحاظ فرهنگی با آموخته های 

هرمانان الان هم خودشان مطابقت نداشته و خودشان هم دستور اصلاح آن را نداشته اند. ق

همینطور فکر میکنند مضاف به این که حالا دیگر خودشان را مجاز به شکستن همان قوانین 

 اخلاقی زورکی کشیشی هم میبینند.

 

 



 



 
مشکل این است که الان این قهرمانان که اکثرا هم فقط پیش خودشان قهرمانند، از همیشه 

بیشترند. چون اگر یک زمانی سواد مخصوص طبقه ی کشیشان و بعضی از افراد طبقه ی 

شاهی بود الان همه باسوادند منتها باسواد در حد خواندن و نوشتن، و این را هم نمیدانند که 

شتن، خدایی نمی آورد. حتی در اسلام با این که تحصیل کردن از بالا سواد خواندن و نو

وجود داشته، اما طبقه ی ملا یا علما، به « تعلیم و تعلم عبادت است»سفارش میشده و حدیث 

تقلید از کشیش های مسیحی، آن را منحصر به تعلیمات مذهبی کرده و حتی همان را هم از 

ن تنها سوادآموزی غربی بوده که در جریان مدرن کردن عموم مردم دریغ داشته بودند و ای

کشورها مردمان را به تحصیل به شیوه ی غربی دعوت و سپس وادار نموده است. طبیعتا 

 آموزش غربی، مردم را به خواندن و دنبال کردن موضوعات غربی یا غربی پسند جلب 



 
مثل ممالک –سیحیت میکند و آنها را بخصوص در ممالک دارای زمینه ی تقلید از م

به خدای غربی دعوت میکند که با توجه به وابستگیش به کلیسای تحت حکومت  -اسلامی

امپراطوری ژرمن، امکان نداشته خدای آلمانی نباشد؛ یعنی همان خدایی که به نام "گات" یا 

ی در مقاله ای از "ساندی میل" یک افریقایی تعجب میکند از این که خدا"گاد" میشناسیم. 

عنوان  تنه به نام های اصیل خود بلکه تحدر مسیحیت تبلیغ شده در افریقا  استعمارگران

از زبان این کلمه گاد مطرح شده است. به تحقیق نویسنده در دایره المعارف های غربی، 

 به کار رفتهبیشتر به معنی بخت و اقبال در بدو خود و  سوری توسط مسیحیت اخذ شده

. زمانی که بردآن را تحت مفهوم خدایان مشرکین به کار  مسیحیت،بعدش است. ولی 

چون  مسیحی-یهودیمسیحیت به تویتون های آلمانی عرضه شد، نه نام های معمول خدای 

تلفظ های دیگرش چون گاود یا گوت یا گوذ  ویهوه یا ال الیون یا حتی دئوس، بلکه گاد 

ی، تنها واژه ی اصیل ژرمن که از . به نوشته ی یولیوس پوکورنندمورد استفاده قرار گرفت

این کلمه موجود است، به معنی جفتگیری بین جنس های نر و ماده ی موجودات بوده است. 

یک دلیل اصلی این موضوع آن است که خدای مسیحیت برای فهم شدن توسط تویتون ها از 

کین آلمانی ابتدا بیشتر با ظاهر و صفات انسانی نمایش داده شد و بیشتر شبیه گادهای مشر

بود تا خدای فرابشر مسیحی ها. ازاینرو خدا از ابتدا در مسیحیت اروپایی، موجود دم دستی 

بود که هر انسان جاه طلبی میتوانست مقام او را تسخیر کند و به همین دلیل هم این بیشتر 

 اومانیسم با شعار خدا شدن انسان تحت اراده ی خود بود که کلمه ی گاد را برای خدا جا

 انداخت و توصیفات ماهوی آن را برای پیشبرد سکولاریسم به پیش برد:
“who is almighty god in zim constitution?”: shingairuk wata: Sundaymail.co.zw  



 



اصلا عجیب نیست که خدای کلیسای غربی، بیشتر تویتون باشد تا مسیحی اصیل. درواقع 

مرکزیت کلیسای کاتولیک رم را شارلمانی دانسته اند م به وبنیانگذار امپراطوری مقدس ر

که خود، به روایتی از خودی ها، تولید مستقیم نسل گادها یا خدایان آدم مانند بومی بود. شاه 

برخورد و با او آمیخت که « برتای پا گنده»پپین، پدر شارلمانی، در کلبه ای در جنگل به 

بود. برتا فرم زمستانی و برفی هرتا یا هولدا الهه  ثمره ی این رابطه، به دنیا آمدن شارلمانی

ی زمین است که مادر اجنه و الف ها به رهبری لوکو یا لوکی است. فرزندان او در جایگاه 

شرند در مقابل اسوس یا اسینوس و نیروهایش در آسمان. با این حال، زمین و آسمان در فرم 

تا معروف به فرکا یا فریگا یا فریا است و مالوفشان با هم زن و شوهرند و در این حالت، هر

شوهرش موسوم به فری یا فریگ یا اودین. علت نامیده شدن هرتای زمستانی به برتا، 

درآمیختن نام او با "پر" یا "پور" به معنی آتش است که در انگلیسی "فایر" تلفظ میشود و 

هرتا صاحب  میدهد. اجاق گرم کننده ی خانه در ایام زمستان را به این الهه اختصاص  

 



 
. درواقع این کوهستان نیز بود و در این حالت، "ونوس برگ" ]یعنی ونوس بلندی[ نام داشت

الهه، همان تویسکو یا تویستو یا تیوت منشا نام قوم تویتون بود که مسئول زندگی زمینی 

همان دئوس انسان ها محسوب میشد چون پدر مانس یا مانوس نخستین انسان بود. او درواقع 

یا زئوس خدای روم است و نامش وابسته به تحوت یا هرمس مصری نیز هست. ازاینرو نام 

دیگر او "هرمن سئول" یا هرمس خورشیدی است. ونوس که صورت مادینه ی او است، 

صورت او در برج میزان )مهرماه( است که در آن او به صورت سیاره ی زهره موکل آن 

کند. توئیستو یا هرمن سئول، در اصل خود، همان عاشر از برج، حالت زمینی پیدا می

خدایان سامی است که به شکل مردی با سر شیر تجسم میشد و ازاینرو گربه ها نیز حیوانات 

انسان او به شدت یادآور خرس است و ازاینرو در نواحی مرکزی اروپا -اویند. ترکیب شیر

که در اسکاندیناوی، خرس، او را در خرس فرم زمستانی و زنانه ی توئیستو بود درحالی

تجسم خدای نرینه ی جنگ نشان میداد. توئیسکو منشا نام ایالت توسکانی در ایتالیا نیز هست 

که ساکنینش یعنی اتروسک ها را معلمان تمدن رومی در ایتالیا خوانده اند. اتروسک ها را 

این مردم در  رینی دانسته اند.منشا گرفته از ترکیه و دارای تمدنی با ریشه ی سامی بین النه

ایتالیا کلمه ی "تاسک دیو" را به معنی قدرت خدایی زنانه استنباط میکردند و به سرس الهه 

ی زمین نسبت میدادند. ازاینرو سرس را در ایرلند، "تاسک وان ایت" میخواندند و به بانوی 

ویسکو است، در غله ترجمه میکردند. تایسگ یا تاسگ که تلفظ دیگر کلمات تاسک و ت

. مذهب او مسیحی است-ایرلندی معادل "یا" و "یه" استفاده میشد که همان یهوه خدای یهودی

درواقع فرمی از خورشیدپرستی شهر کوثا در عراق با برجستگی دوزخ و در ارتباط بسیار 

 نزدیک با "قانون" یا شرع یهودی بود که در مهاجرت به شمال، توسط اسکیت های ترک 



 



 
نژاد اخذ و به اروپا وارد شده بود. ترک ها معتقد بودند خداوند انسان را در روز جمعه خلق 

کرده است و جمعه )در انگلیسی: فرای دی( روز فریا است. در دانمارک، اسکیت ها را 

بلگ مینامیدند و از نسل "اشقر" ]همان عاشر[ و "امبلا" میخواندند که به آتش و درخت 

ن آدم و حوای سفر پیدایش بودند. آمیزش درخت و آتش، همان درگرفتن مجسم بودند و هما

:لازم می آمد -از مهرماه به بعد–آتش به هیزم اجاق بود که بیشتر در ایام سرمای سال   
“rivers of life: v2: j.g.r forlong: celephais press: 2005: p217-222 

بی تردید، خدا در مقام الهه ی برانگیزنده ی آتش، با هستیا یا وستا الهه ی آتشدان رومی 

)ایتالیایی( در ارتباط است. فورلانگ معتقد است که تپه ی پالاتین در رم ایتالیا، لغتا همان 

پالستین یا فلسطین محل زیست یهودی ها است و تپه هم نسخه ای زمینی از کوه صهیون 

ی آتش در درون آتشدان نیز نسخه ی دیگر الهه ی مار است و سر بریده ی است. الهه 

مدوسا زن هیولایی را که موهای سرش مارند، با ظرفی که مارهای آتشین از آن برمیخیزند 

در یک ردیف قرار میدهد. مار دراینجا جانشین اجنه و شیاطین است. تمثیل دیگر چنین 

زبانه میکشند و این تمثیل، بخصوص در ادبیات  ظرفی، جام شراب است که از آن شیاطین

فارسی دارای بار سنت ستیز شدیدی است که دقیقا با باخائیسم و آیین های ارجی سبت 



یهودی قابل مقایسه است. نوشته اند که در جادوگری کاهن افیت آپولو خدای خورشید در 

ه میشد. در جریان یک بوئتیا، مارها به سنگ تبدیل میشدند و از سنگ، ظرف و گلدان تهی

تجمع سران شهر تروآ، ماری که در بالای درختی پرستوها را شکار میکرد به یک سنگ 

 تبدیل شد.:
Ibid: v1: p194-5 

ظرف، نماد واژن است و ماری که به ظرف تبدیل میشود الهه ی اژدها است که مارها 

نسخه ی دیگر تهاموت موجودالت اویند. مدوسا نمونه ای از این زن اژدهایی است. او 

اژدهای دریایی است. پرسئوس که سر مدوسا را از تنش جدا کرد قاتل یک اژدهای دریایی 

نیز شد تا همسر آینده اش آندرومدا را از چنگ اژدها آزاد کند. درواقع سر بریده شده ی 

به مدوسا و آندرومدای آزاد شده از اژدها یک چیزند. نیکولاس دو ور، اژدها بودن زن را 

گاو را دارد و -. رحم زن حکم مینوتائور یا هیولای انسانهاویه ی رحم او مربوط میداند

اژدها حکم مارپیچ معماگونه ای را که مینوتائور در آن است. چون دستگاه رحم زن، شکلی 

شبیه سر یک گاو دارد و این گاو، مینوتائور آدمخوار است که جوانان دختر و پسر را 

خونی که در این راه ریخته میشود،  و درواقع در راه او قربانی میکنند.خوراک او میکنند 

همان خون بکارت دختر دوشیزه است که او را وارد دومین مرحله از سه مرحله ی زنانگی 

 میکند. در مرحله ی اول که دایانا است زن، یک دختر دوشیزه است. در مرحله ی دوم، او 

 



 



 

 
 

 
زن با از دست دادن بکارت خود و بدل شدن به معشوقه، با ونوس الهه ی شهوت مقایسه 

میشود. مرحله ی سوم که افراط و تکرار مرحله ی دوم است، با مردانه تر کردن زن در 

اثر ترشح هورمون ها، او را تبدیل به هکاته الهه ی جادوگری میکند که در فرم کشنده ی 



ی جهان مردگان است که "هل" به معنی دوزخ از نام او می آید و خود، همان "هل" یا الهه 

در یونانی، این الهه را پرسفونه مینامند. او در  همان کالی الهه ی قتال در هندوئیسم است.

ایام خزان سال، در جهان زیرین و ملکه ی مردگان است و در آغاز بهار، ازآنجا آزاد 

ه ی اژدها است که بانو باید از آن آزاد شود تا میشود. جهان زیرین، مارپیچ گمراه کنند

 طلوعی جدید رقم بخورد و این در حکم آزادی زن از شهوات وحشی تخیل شده حول او

 
 

 



 

 



 
شراب سرخ نیز جانشینی برای خون ازاله ی بکارت است و شراب نوشی از جام، او است.  



کنایه ای از بهره بردن از فرج دختر دوشیزه با برداشتن بکارت او است.:   
“the jewel in the crown”: Nicholas de vere: bibliotecapleyades.net 

دراینجا بهره وری از جام برای تولید مارها، با کنایه زدن به مفهوم حاملگی الهه، مضمون 

یببرد و تشبیه اجنه به مارها در نزد قدما امری است تولد اجنه از هولدا یا زمین را به پیش م

که همه از آن مطلعند. الهی کردن این مفهوم که به لطف تطبیق خدای مسیحیت با گاد 

ژرمنی حذر از آن غیر ممکن بوده، دقیقا روی تبار الهی اجنه دست گذاشته و آنها را دچار 

میاگری پاراسلسوس خود را نشانابعاد فلسفی کرده است. این آشکارتر از همه جا در کی  

 



 میدهد.

پاراسلسوس، اجنه را با اسامی گوناگونشان چون ساتیرها، اسپریت ها و گوبلین ها یک جا 

جمع می آورد و میگوید آنها دریا را با مرمیدها،رودخانه ها و چشمه ها را با نیمف ها،هوا 

فاون ها و دریادها و هامادریادها را با فیری ها،آتش را با لرها و پنات ها، و زمین را با 

انباشته اند. با این حال، این دنیای انباشته از جن را به صورت مادی و فیزیکی توضیح 

میدهد. به گفته ی او، جهان فیزیکی، یک بعد مشخص و قانونمند موسوم به ترئوس دارد که 

ن این جهان را آدمیان و جانوران و گیاهان و جمادات در آن به سر میبرند. اما قوانی

عناصری تعیین میکنند که قاننونشان از آن ارباب عنصر و هر قانون متعلق به جن 

مخصوص خود است. چنانکه در میان عناصر چهارگانه، آب متعلق به هیدروژن، هوا 

سطح ناشناخته ی  متعلق به اکسیژن، آتش متعلق به نیتروژن، و خاک متعلق به کربن است.

ی فراتر از ترئوس واقع شد، اسپریت یا جان اشیا را میسازد. این عناصر که در سطح

شیمیایی مشخص است ولی وقتی اسپریت آن را به پیش -آدمیزاد بی جان، با عناصر فیزیکی

میبرد، در ترکیب خود با آن، چیز جدیدی میسازد که به گفته ی پاراسلسوس نه این است و 

نوم، سیلف ها، یوندی ها و سالاماندرها حکم نه آن. در این حالت، جن ها در انواع مختلف گ

نیمه ی مکمل شخص و خدای شخصی او را پیدا میکنند؛ مانند "دیمون" شخصی سقراط، 

سیلف های فوسیوس کاردین )فیلسوف اهل میلان(،  "سالاماندر" بنونوتو سلینی،  "پان" 

ناپلئون بناپارت.:« مرد کوچک سرخ»سنت آنتونی، و   
”the elements and their inhabitants”: hellena Blavatsky: bibliotecapleyades.net 

 در اینجا میبینیم که فاصله ی خدای شخصی با خدای مسیحیت کم میشود و کم کم تمام نکات

 



 



 

 

 

 
مثبت خدای خیرخواه مسیحیت را به صاحب خود که ممکن است آنها را نداشته باشد اسما 

منتقل میکند و شرایط را برای اومانیسم فراهم میکند. علت این که این فرایند به سادگی رخ 

میدهد آن است که فرد در اجتماع زندگی میکند و خدای جمع را هم تا حدی که مقاصد 

ند گرامی خواهد داشت. طبیعتا این اومانیسم بالقوه در شرایط شخصی خودش را تامین ک

دموکراتیک و وقتی که انتخاب جمع مورد نظر ساده شود به اومانیسم بالفعل تبدیل خواهد 

علت تناقض موجود در این مطلب آن است که انسان بدون جمع به زحمت زندگی میکندشد.   



 
فکور هست. به نوشته ی انور خامه ای:  ولی از سوی دیگر، بشخصه و منفردا موجودی

پراکسیس انسان نسبت به خودش... تنها از راه اندیشیدن صورت میگیرد و اندیشیدن »  



 
اگرچه بیش از تمام فعالیت های دیگر انسان دارای محتوای اجتماعی و بار اجتماعی است 

میکنند یا یک لیکن اساسا فردی به نظر میرسد. وقتی یک عده کارگر در کارخانه کار 

گروهان سرباز میجنگند،جنبه ی اجتماعی فعالیت آنها آشکار است. اما هنگامی که شاگردان 

ضی را حل میکنند به زحمت جنبه ی اجتماعی کار آنها کلاس یک مسئله ی ریا یک

برایشان قابل درک است. هر یک از دانش آموزان تصور میکنند که به تنهایی مسئله را حل 

در این زمینه ی « نسبت به طبیعت و نسبت به انسان های دیگر»کسیس انسان پرا« میکنند.

تمام نهادهای ایدئولوژیک مانند مذهب، فلسفه و »اجتماعی به منصه ی ظهور میرسد و 

ایمان به صورت های گوناگون آن، از این نوع پراکسیس سرچشمه میگیرند که تظاهر 

مهم ترین شکل نهادهای ایدئولوژیک است.  اصیل ترین و، اساسی آن اندیشه است... مذهب

 نهادهای دیگر تا حدی که جنبه ی ایدئولوژیک دارند از مذاهب سرچشمه میگیرند یا خود 



 



 
یک نوع "جانشین مذهب" میباشند.مثلا فلسفه ی محض یا ماوراء الطبیعه که شامل انتولوژی 

به مذاهب پیوسته میشود؛ یا  و گنوسئولوژی و غیره میشود به طور مستقیم و غیر مستقیم

مستقیما برای توجیه اصول مذهبی به وجود آمده و یا مستقلا درباره ی همان مسائلی بحث 

اصالت د وجود خالق، قدمت یا حدوث جهان، میکند که بنیان مذاهب بر آنها استوار است مانن

مارکسیسم و به  ،شیسمروح یا ماده و نظائر آن. در مقابل، ایدئولوژی هایی مانند اومانیسم، فا

کلی هر نوع فلسفه ی اجتماعی یا فلسفه ی تاریخی هر کدام به نحوی از انحاء، طور  



 
"جانشین مذهب" هستند یعنی همان مشخصات اساسی مذهب را دارند و همان وظایف را 

(70: ص7885خرداد  87: 788)"ازخودبیگانگی در مذهب": انور خامه ای: نگین: شماره ی  «انجام میدهند.  

نخستین گام در راه پیدایش جامعه شناسی »دکتر خامه ای پس از این مقدمه چینی مینویسد: 

مذهبی از جانب فلاسفه ای برداشته شد که به نام هگلی های جوان معروفند. این اندیشه 

مندان که ارزش حقیقی فلسفه ی هگل را درک نکرده و آن را قشری تفسیر میکردند انتقاد 

سوف متوجه فلسفه ی مذهب او ساختند چون شرایط زمان اجازه نمیداد خود را از این فیل

فلسفه ی سیاسی او را مورد انتقاد قرار دهند. اینها به گمان این که هگل از تئولوژی مسیحی 

دفاع کرده است این تئولوژی را مورد انتقاد قرار دادند. طوفان با انتشار کتاب اشتراوس به 

آغاز گردید. اشتراوس در این کتاب نشان داده بود که  3887نام "مسیح مصلوب" در سال 

مبانی مسیحیت یک میتولوژی است و با واقعیات تاریخی تطبیق نمیکند. پس از او برونو 

باوئر در کتاب "خانواده ی مقدس" ثابت کرد که اصول عقاید مسیحی کاملا اقتباس از 

بتکار و الهامی ندارد. این جریان فلاسفه ی یونان بخصوص رواقیون است و مطلقا جنبه ی ا

انتقادی با انتشار اثر معروف فوئرباخ به نام "جوهر مسیحیت" به حد کمال خود رسید، چه 



تحلیل منظمی از پیدایش و بنیاد مسیحیت شده بود بلکه ماهیت مذاهب به  در این کتاب نه تنها

شناخته شده بود که با طور کلی مورد علاقه قرار گرفته و نوعی از خود بیگانگی انسان 

گسترش شناخت انسان و بازگشت او به خویشتن جبرا مرتفع خواهد گردید.  فلسفه ی 

 ازخودبیگانگی فوئرباخ به اختصار چنین است:

 انسان بر اثر شرایط زندگی خود گرفتار دوگانگی وجود میشود؛ یکی وجود عالی انسانی که

 



 



 
صفات اخلاقی است، این طبیعت ذاتی انسان است؛ نیکوکار و نیکخواه و جامع بهترین 

دیگری وجودی پست و پلید و دنی و موذی و فاسد که زاییده ی شرایط و نیازهای اجتماعی 

 او است. انسان از یک سو برای ادامه ی زندگی خود ناگزیر است جنایتکار، دروغگو،

وزانی است که با این خائن، دزد، و متملق باشد، از سوی دیگر در اندرون او شعله ی فر

  پستی و دنائت آشکارا ناسازگار است. این ناسازگاری موجب میشود که انسان وجود اصیل

 



 
 

 
خویش، وجود عالی انسانی خود را از خویشتن جدا میسازد تا آن صورت را الوهیت بخشد 

دنائت، و آن را در اوج آسمان ها مینشاند تا خود بتواند آسوده خاطر با نهایت پستی و 

ابن و روح القدس و  زندگی پلید زمینی خویش را به سر برد. به عقیده ی فوئیرباخ، اب و

از دست  عالی خود را کهولود از خودبیگانگی انسان هستند. انسان وجود خدایان دیگر م

ت غیر انسانی، مافوق الطبیعه و آسمانی شکل میبخشد، خلقداده است به صورت موجودا  



 



 
سپس این مخلوقات ذهن خویش را خالق خود و مالکت سرنوشت خویش میشناسد و میکند و 

 به پرستش آنها برمیخیزد و برای رهایی از سرنوشت نکبتبار  و پستی و دنائتی که گریبان 



 
 

 
او را گرفته است دست نیاز به دامن آنان می آویزد، سجده به درگاه ایشان میبرد، با تملق و 

رایی میکوشد آنان را بفریبد، با پیشکش و هدیه ی مال و جان خویش چاپلوسی و مدیحه س

تلاش میکند از خشم و غضب آنان  بکاهد و ایشان را راضی و خرسند سازد. سخن کوتاه، 

 چون بنده ای سرافکنده در برابر ایشان و خویش میلرزد و هستی خود را مدیون آنان 



 



 
زخودبیگانگی انسان در آغاز درنهایت کمال بوده میشمارد. فوئرباخ بر این عقیده است که ا  



است و با پیشرفت تاریخ به تدریج از شدت آن کاسته میشود و جنبه ی انسانی خدایان 

آشکارتر میگردد به قسمی که در مسیحیت خدا صورت انسانی به خود میگیرد و به شکل 

ر تخت جلال و مسیح تجلی میکند. مسیح برخلاف یهوه خدای یهود که در عرش اعلی ب

جبروت نشسته و بر جن و انس فرمانروایی میکند، خدایی است در میان انسان ها، مانند آنها 

رنج میبرد و عشق میورزد، مانند آنان ستم میکشد و میشکیبد، اما بر خلاف آنها به پستی و 

ه رذالت تن در نمیدهد. مسیح همان وجود عالی انسانی است که به میان انسان ها بازگشت

دیگر کاری نمانده است  است. اما هنوز از آنها جدا است، هنوز جامه ی خدایی بر تن دارد.

جز آن که این جامه را از پیکر او به دور انداخت و انسان را، انسان حقیقی را، انسان 

ملکوتی را به انسان های مسخ شده بازگرداند، انسان ها را از حالت مسخ بیرون آورد، 

را از میان برد. به عقیده ی فوئرباخ، آخرین مرحله ی تکامل مذهب، پس از دوگانگی انسان 

مسیحیت، انسانپرستی است، اومانیسم است. انسان باید خودش را بشناسد، خودش را دریابد، 

(70-77)همان: ص «و خودش را بپرستد. این دیگر پایان ازخودبیگانگی است.  

قوی تری نسبت به نظریه ی فوئرباخ ظهور با این که سپس تر نظریه های تجربی تر و 

کردند، ولی امیل دورکیم و مکتب جامعه شناسی فرانسه به بحث ازخودبیگانگی بازگشتند و 

سعی کردند تئوری فوئرباخ را که تنها جنبه های فلسفی و جدلی داشت، با واقعیت ها و 

و بسازند.:مشاهدات تاریخی و قوم نگارانه و آمار و تجزیه و تحلیل علمی از ن  

دورکیم نشان میدهد که تجمع انسان ها حالت هیجان و دگرگونی در آنان ایجاد میکند و در »

اثر آن، دیگر فرد منفرد نیست بلکه به عنوان مظهری از گروه می اندیشد، سخن میگوید و 

  7131اوت  4عمل میکند. دورکیم به عنوان مثال تجمع نمایندگان ملت فرانسه را در شب 

 



 
7348تنهایی اثر جان مارتین،   

ذکر میکند که در طی آن، نمایندگان فئودال ها و اشراف، به لغو فئودالیته و امتیازات خود 

رای دادند و در آن هنگام، دیگر یک کنت، مارکی یا اسقف نبودند بلکه مظهر اراده ی 

خود او اثر  جمعی به شمار می آمدند. در چنین تجمعی، بازتاب عمل یا گفته ی هر فرد و

 میبخشد و هیجان و ایمان و جنبه ی اجتماعی وجود او را افزون میسازد. این پدیده در مواقع

 بحرانی و انقلابی تاریخ  بسیار شدیدتر و حادتر است و چنانکه دورکیم میگوید: "عواطف

 



 



ر آمیز و افراطی ترضیه نمیشود و دانسان به حدی تهییج میشود که جز با اعمال خشونت 

اثر شور و شوق عمومی، یک نوزادی بی دست و پا به یک قهرمان یا یک دژخیم مبدل 

میگردد." لیکن در مواقع عادی یعنی در زندگی روزمره نیز این پدیده به طور خفیف تر 

ولی گسترده تر و مکرر در انسان روی میدهد و موجب یک دوگانگی در وجود او میگردد 

را غیر از خود یک نیروی مافوق الطبیعه میپندارد و به  و خود فردی او وجود اجتماعیش  

 

 



 

 
پرستش آن میپردازد. مثلا کارگری را مجسم کنید که در مواقع عادی حتی حرف یومیه ی 

خود را نمیتواند بزند، اما در هنگام اعتصاب بر اثر هیجان نطق شورانگیزی میکندکه در 

ور این عمل خود را خارق العاده و درخور او اثر میبخشد. مسلما کارگر مزب همکاران

ستایش می داند و چه بسا آن را یک نوع الهام فرض کند. یکچنین حالتی در روح ساده ی 

 انسان بدوی حتما ایجاد ازخودبیگانگی میکرده و دنیای ماوراء الطبیعه ای را به وجود می 



 



بدون یک سلسله نهاد که هسته ی اصلی مواهب است. از سوی دیگر، انسان  آورده است

های اجتماعی مانند زبان، فرهنگ، ابزار کار و حقوق نمیتواند زیست کند که همه ی آنها 

مظاهر زندگی اجتماعی هستند. مثلا تیر و کمانی را که از پدرش به ارث برده یا زبانی را 

آمده است.  ولی نمیداند اینها از کجاکه از او آموخته است برای او بسیار مفید و گرامی است 

   انسان به این نیروهایی که بر وجود او حکومت میکنند عینیت میبخشد. لیکن این عینیت

 



 

 

 
بخشی غیر از عینیت حسی است. تفاوت آنها در این است که در عینیت یابی ایدئولوژیک  

صورت دیگر وجود ما، صورت غیر انسانی آن دارای یک نیروی برتر است، درخور 

ستایش و پرستش است درحالیکه در عینیت یابی حسی چنین نیست. و از اینجا تمایز بین 

لی پدید می آید. به عقیده ی دورکیم، این بنیان مذهب دنیای روحانی و جسمانی، علوی و سف  



 



 

 
است، بعدها در تاریخ تطور می یابد و سازمان ها و نهادهای گوناگون در پیرامون آن پدید 

می آید و صورت های عالی مذهبی به خود میگیرد. طبیعتا این نظریه نیز خالی از ایراد 

را اصلاح کرده صورت های کامل تری از آن نیست، به همین مناسبت پیروان دورکیم آن 

در آن این است که منشا مذهب دراینجا عمیقا را عرضه داشته اند. لیکن نکته ی جالب 

اجتماعی است... در مورد ایدئولوژی های دیگر، جنبه های تهاجمی پراکسیس غالبا به 



از این  صورت کوشش برای تسخیر اجتماع و انحصارطلبی آنها جلوه میکند. هر کدام

ایدئولوژی ها، کمونیسم، فاشیسم، فالانژیسم، اومانیسم، لیبرالیسم مدعی است که یگانه 

رهاننده ی بشریت است و تمام ایدئولوژی های دیگر را نفی میکند. در عمل نیز هیچ کدام 

از آنها از توسل به خشونت و زور و خونریزی خودداری نمیکنند. جنبه ی تهاجمی فلسفه 

پوشیده تر است. لیکن از یک سو فلسفه پیوندهای بسیار عمیق با مذهب و  ظاهرا خیلی

ایدئولوژی های گوناگون دارد. مسائل اساسی فلسفه درون مذاهب مطرح شده و نضج گرفته 

اند. یک دسته از مکاتب فلسفی به منظور توجیه اصول مذهبی به وجود آمده است. سایر 

مربوط بوده اند. ازاینها گذشته شباهت های دیگری  مکاتب غالبا با توجیه ایدئولوژی خاصی

نیز از جهت انحصارطلبی و غیره میان فلسفه از یک سو و مذاهب و ایدئولوژی ها از سوی 

دیگر وجود دارد. تمام اینها نشان میدهد که فلسفه نیز در ردیف ایدئولوژی و مذهب یک 

که ایدئولوژی به طور اعم و نوع پراکسیس نوع سوم است. ازآنچه گذشت نتیجه میگیریم 

مذهب به طور اخص از مظاهر اساسی زندگی اجتماعی هستند و کسانی که تصور میکنند با 

پیشرفت انسان و دانش او اینها از بین خواهند رفت نه ساختمان اجتماع را درست شناخته اند 

(72-78)همان: ص « و نه ماهیت ایدئولوژی و مذهب را.  

دکتر خامه ای بسیار آدم دقیقی بود که از بین تمام نظریه های مربوط به مذهب، فقط روی 

بود و وقوع کرد چون دقیقا همان وضع جامعه اش در ایران دوران شاهان این یکی تمرکز   

 



ایدئولوژی مدرن و مذهبی به ظاهر سنتی، دقت او را اثبات کرد. یک انقلاب در مرز 

واقع شد ولی به سرعت به سمت خدای انسان شده ی اومانیسم انقلاب مزبور به نام خدا 

مملکت را چند پاره کرد. قبلا خدا یکی بود. اما حالا در تعداد فرقه ها و تغییر مسیر داد و 

یرانی ها به آنها متمایل بودند تکثیر شده بود و به مشاغل و رویکردهایی که جن های درون ا

 همین دلیل هم دموکراسی نام مقدسی شد اما گذر تاریخ نشان داده جن های درون ایرانی ها

 هنوز مثل ایدئولوژی های خونخوار موصوف دکتر خامه ای، مایل به تفرقه و دشمن تراشی

 



 



 



 



دان پس از عمرالبشیر را طلب میکند یعنی است و وضعیتی شبیه لیبی پس از قذافی و سو

دیکتاتورهایی که غربی ها وعده داده بودند در ازای ساقط شدنشان به مردمانشان دموکراسی 

 هدیه میکنند.

نظیر این صحنه ها در غرب نیز در گذشته فراوان بوده است. اما اکنون شرق بیشتر قربانی 

آن به نظر میرسد به سبب آن که تصمیم بر آن است آن مدافع اخلاق و مردمش گناهکاران 

پنهانکار باشند درحالیکه آن که خود را "غرب" )یعنی قلمرو تاریکی( میخواند آشکارا و 

د، تظاهر به گناه و صدور آن میورزد درحالیکه سابقا شرق نامسیحی برخلاف گذشته ی خو

را قلمرو هزار و یک شبی گناهان و شیاطین تعیین کرده بود. شرق، جانشین بز قربانی 

یهودی است. گناهان خلق به نامش نوشته و قربانی میشود. اما غرب، بز دوم معروف به بز 

ناه ندارد، نخ قرمز رنگی به او وصل و در عزازیل است که درحالیکه بز اول، تظاهر گ

سمبل انسانی بز دوم، هیلاس است که توسط نیمف هایدره ی گهنوم )جهنم( رها میگردد.   

 



 
چشمه ای ربوده و به اعماق آب برده شد و همسفرانش هرگز از سرنوشت او مطلع نشدند. 

است که "گم گشته" و او درست مثل بز دوم است که سرنوشتش معلوم نیست و فقط مشخص 

یشود. برعکس بز اول که آشکارا سلاخی م بی سرپناه رها شده و کسی از او خبر ندارد

، منوط به نخ قرمز است که جانشین خون پاره شدن تفاوت این سلاخی های آشکار و پنهان

پرده ی بکارت و تظاهر آشکار به گناه جنسی توسط آدمیانی است که به این بز دوم تشبیه 

وند و این بز دوم، نامبردار به عزازیل است: فرشته ی هبوط کرده و رانده شده ی خدا میش

که با سمائیل و خود شیطان تطبیق میشود. در داستان هیلاس نیز دزدیده شدن او توسط 

نیمف ها نمادی از گمراه شدن و گناهکار شدن مرد توسط زنان دارای رویکرد جنسی است 

دوشیزگی، در حکم همان تظاهر خون بکارت در نخ قرمز بز که بی وفاییشان به قانون 

عزازیل است و خود او در تجسم انسانیش هیلاس یک پسر نوجوان یعنی یک مرد بی گناه 

است که قرار است با گناه، به قلمرو سرگشتگی پای نهد. سمبل این سرگشتگی، خانه ی آبی 



ف ها یا خدایان زن، صاحب آنند. است چون آب نماد هاویه و آشفتگی و بینظمی است و نیم

آنها ارواح نیلوفر آبیند و نیلوفر آبی، به سبب دانه های حاوی مخدرش، این زنان را به 

مصرف مواد مخدر هم مربوط میکند. ترکیب بی قانونی، فاحشگی و مصرف مواد مخدر، 

سوس خدای مخدر دیونی-این نیمف ها را نماد های مئناد ها یا زنان کارمند در مراسم ارجی

بخصوص شراب میکند که انسان ها را از خودبیخود میخواهد و خدای هنرهای بصری 

هم هست که ظاهرا عرصه شان به خانه ی آبی تشبیه میشود. "ماری" به معنی آبی، تراژدی 

نام الهه ای نیز هست که به ماری یا ماریا یا ماریان یا مریم مادر مسیح تبدیل شده است. 

از طرف دیگر، مریام که ر این نام، به معنی جام شراب و آتشدان است.ماریون فرم دیگ

ربوده شدن هیلاس یونانی توسط الهگان  تلفظی از مریم است به معانی تلخ و غمگین است.

آبی، در جریان سفر ارگونات ها به قفقاز که قلمرو اسکیت ها است رخ میدهد. درآنجا پشم 

توسط اژدهایی نگهبانی میشود و اسکیت ها و زرین که سمبل پادشاهی خورشیدی است 

همینطور اشرافیت اروپایی که اعقاب آنانند از نسل اژدها و مارند که الهه ی آبی نیز به 

:اژدها موصوف است.  
“the wheel of fate”: Nicholas de vere: bibliotecapleyades.net 

یادآور استعمار شرق توسط سفر ارگونات ها از غرب به شرق و از راه دریا، از هر حیث 

غرب و از راه دریا است و هیلاس به عنوان نماد معصومیت و نیکسیرتی نوجوانی، در 

از  -به اندازه ی نوجوانان–چنین سفر استعماری ای، جانشین مردم معمولی و سریع التلقین 

 خود غرب است که قرار است به بز عزازیل ماجراجویی های قدرتمدارانشان تبدیل و در

 گمگشتگی روانی، غوطه ور شوند. اما این مردم به عنوان کسانی که خوش نیتی و 

   



   

   

    



   

   
درستکاری نخستین خود را از مسیحیت آموخته و تحت حمایت مریم مادر مسیح قرار دارند 

دقیقا به خاطر جای داشتن در کلیسا به عنوان کالبد مریم، برابر با خود اژدهای آبیند و در 

منبع از خود بیخودی بودن خود، به جای شراب ماردار، به قدرتمداران نیرو میدهند. 

سلاحی در دست او -یک شاه–مدوسایند که با قطع شدن به دست پرسئوس بنابراین آنها سر   



 
 کتاب شعر: اثر کلود راگت هرست

شد. پرسئوس با نشان دادن سر مدوسا به دشمنانش آنها را به سنگ تبدیل میکرد و توده ی 

مردم نیز هر آدم کنجکاو و ایرادتراشی را به انتقال نادانی خود، مثل خودشان بیجان و بی 

میدانیم که همتای مسیحی پرسئوس، پیشوای شوالیه ها یعنی اراده همچون سنگ میکنند. 

مثل پرسئوس، با کشتن اژدهایی شاهزاده خانمی را نجات داد. اما در سنت جورج بود که 

 یک روایت، او اژدها را نکشت بلکه رام کرد. درواقع کشتن اژدها و رام کردن او هر دو 

 



 



 
کارل گوستاو  یک چیز را نشان میدهند: به بند درآوردن ناخودآگاه سرکش توده ی مردم.

 یونگ دراینباره گفته است:

ته روحش را به سازمانی نفروخنی که زاید نیست و بایسته است، انسانی است که انسا»

است، میتواند روی پای خود و برای خویش بایستد. وجود چنین انسانی همواره ضروری 

است زیرا بیشتر مردم روی پای خویش نمی ایستند، روحشان را میفروشند و دیگر رهایی و 

ه خود را وقف هیولا نکرده، نشانی از آزادی  با خود آزادی ای در کار نیست. فقط کسی ک

دارد و تنها میتوان به او امیدوار بود که با هیولا کنار بیاید و بر پشتش سوار شود. به همین 

 دلیل است که چینیان باستان، قهرمانان یا فرزانگانشان را سوار بر هیولا مجسم میکردند. 



 
وقتی از کنفسیوس پرسیدند درباره ی لائوتسه که شخصا او را نمیشناخت، چه فکر میکند، 

پاسخ داد نمیداند او در به کارگیری اسلحه یا راندن ارابه مهارت داشته یا نه، ولی میداند که 

در سواری گرفتن از اژدها ید طولایی داشته است. این بدان معنا است که کنار آمدن با 

اژدها دراینجا نماد ناخودآگاه جمعی است. دولت نمای خارجی لد بوده است. قطعا هیولا را ب

 هیولای هزار سر است. در کتاب مکاشفه ی یوحنا، منظور از هیولای چند سر و چند شاخ، 

 



 



 
ملیت های مختلف ازجمله رومی ها است. هر کالبدی که متشکل ازانسان ها باشد، ماری 

یای آن را میبیند و یکی آن را در رویاهای تاریخی می یابد. عظیم الجثه است؛ یکی رو

هانیبال سپهدار کارتاژی، در جوانی رویایی پیشگویانه دید که فتح ایتالیا را نوید میداد. در 

رویا دید اژدهایی عظیم در پیش می آید و با دنبال کردن او، همه ی کشور را نابود میکند 

ه فرمان او کشور را با خاک یکسان میکرد. ولی در عین که مسلما به معنی سپاهش بود که ب

حال، به معنی جماعت درونی و ناخودآگاه جمعی نیز هست؛ روح جماعت و روح جمعی 

انسان. پس در برابر چنین هیولایی، مردی هست که روحش را به او نفروخته و او است که 

ادر به حفظ تنهایی و یگانگیش بایسته است. باید مراقب باشد و حتی اندکی عزلت گزیند تا ق

(210-7: ص7813)"سمینار یونگ درباره ی زرتشت نیچه": ترجمه ی سپیده حبیب: نشر قطره:  «باشد.  

جالب این که وسایل اصلی کنترل توده ها که رسانه ها باشند با پیدایش صنعت فیلم در 

ومی شد. اسم این امریکا ظهور کردند و درآنجا بود که تئاتر دیونیسوسی ها خودبخود عم

کشور، ایالات متحده است ولی او را به نام یک قاره امریکا میخوانند چون تاریخ بقیه ی 

تاریخ، دروغی است که عموم »امریکا کپی های افسانه ای تاریخ او است. ولتر معتقد بود 

جعل تاریخ بیش از هر چیز واحدی که »و روسو گفته است « روی آن توافق کرده اند.

الکساندر لایت، این نقل « بشر شناخته شده است باعث گمراهی انسان ها شده است.برای 

قول ها را به منظور زیر سوال بردن نام گرفتن قاره ی امریکا از کسی به نام "امریگو 

وسپوچی" کمک گرفته است. در عوض او از قول ویلیام تی استیل و جیمز پیرز، عنوان 

اتل "مار پردار" مورد پرستش مایاها و آزتک ها را در پرو میکند کوکول کان یا کواتزال کو

"آمارو" و قلمرو او را "آماروکا" یعنی سرزمین مار پردار مینامیدند. مار پردار شکل 



دیگری از مار پرنده یا همان "لونگ" اژدهای چینی ها است. آخرین فرمانروای اینکای پرو 

لایت،  و" یعنی مار درخشان نام داشت.که به دست اسپانیایی ها کشته شد "نوپاک آمار

همچنین عکس زیر از مجسمه ی امریگو وسپوچی را درج میکند و به خزنده ی زیر پای 

:وی دقت نشان میدهد.  
“amaruca”: alexander light: humans are free: 2 march 2072 

ن مصر و تاریخ جایگزین لایت برای قاره ی امریکا و بقیه ی سرزمین های اژدهایان چو

چین این است که انسان ها جای خزنده سانان فضایی )یوفو( را در اداره ی مملکت گرفته 

اند. اما این داستان، فقط نسخه ی عامیانه ی فلسفه ی پیروزی اومانیسم بر خدایان است. 

تاریخ جایگزین میتواند با همهویتی قاره ی امریکا با آن که خود را صاحب اصلی آن میداند 

ایالات متحده تکمیل شود. بنیانگذار این کشور، جورج )واشنگتون( نام دارد. پس او یعنی 

روایت دیگری از سنت جورج رام کننده ی اژدها است. او موقعیت شاهانه ی خود را با 

 غلبه بر انگلستان به دست آورده که جانشین اژدها شده است احتمالا ازآنروکه انگلستان با

 



 



فرهنگ های ممالک تحت استعمار خود و اسطوره شناسی تطبیقی آنها با مطالعه ی 

 مسیحیت اروپایی، از راستکیشی مسیحی خارج شده و از جنس اژدهایان شده بود و باید رام

 



 
میشد که این مهم بلاخره بعد از جنگ جهانی دوم، با مستعمره شدن انگلستان و بقیه ی 

میسر شد. اروپای غربی در طرح مارشال امریکا  



 
اما برای ایالات متحده ی انگلیسی زبان، این شاید فقط بازگرداندن رسالت انگلوساکسون 

بوده باشد و امریکا باید مردان سوسماری اصیل خودش را دارا باشد: مارهای جن آسایی که 

مثل انسان دست و پا دارند. افسانه ی آنها را در بین سرخپوستان هوپی شمال آریزونا می 

خود در آریزونا، کالیفرنیا، مکزیک و « برادران مار»ابیم. آنها از شهرهای زیرزمینی ی

پس از بروز یک فاجعه ی آتشین از سمت جنوب امریکای مرکزی صحبت میکردند که 

بقایای اماکن پیچ در پیچ زیرزمینی در لس  7184غربی به آن شهرها پناه بردند. در سال 

ژانویه ی آن سال،  21س آنجلس تایمز در شماره ی آنجلس یافت شد و روزنامه ی ل

گزارشی درباره ی آن تهیه کرد. گفته میشد این زیرسازه ها اثبات گر درستی افسانه های 

سرخپوستانند. در نگاهی وسیع تر، این میتوانست نشانگر تسخیر سرزمین اژدهایان توسط 

ایی ها تعلق داشت. در مورد این ایالات متحده پس از تصرف منطقه باشد که پیشتر به اسپانی

تعلق قبلی نیز حرف و حدیث بسیار است و بخصوص وقتی مردمان اژدهایی با سرخپوستان 

مغول نژاد و جهان زیرین همردیف میشوند، فقط یک کلمه ی آشنا به ذهن متبادر میشود: 

ی تارتاروس؛ لغتی که هم برای جهان زیرین و بخصوص دوزخ استفاده میشود و هم برا

تاتارها یا مغول ها که سربازان دوزخ بودند. تارتارها که با تاتارها تطبیق میشدند، با تیتان 

ها یا جن هایی که در جهان زیرین به بند درآمده بودند برابر بودند. مشخه یا موسکی ها 

)ماساگت( که در آخرالزمان از شرق به اروپا  حمله خواهند برد و نام شهر مسکو با نام آنها 

 مقایسه شده از تاتارها به حساب آمده اند و احتمالا نام آنها با کلمه ی آرامی "موسکو" به 



 



 



 
لغت "مسخ" در فارسی هم از آن می آید. تاتارهای روسیه به معنی جن مرتبط است که 

مذهب اسلام شناخته میشدند و اگر در امریکا نفوذ داشتند معنیش آن است که آنها در امریکا 

نیز همیشه آن سرخپوستان بی امکانات کنونی نبوده اند و چه بسا حتی از تمدن های 

ن های شرق نزدیک تر بوده اند و این درخشان منسوب به امریکای لاتین، به درخشش تمد

استعمارگران بوده اند که تمام آن امکانات را از آنها گرفته اند. شاید تاتارها دراینجا با 

نیروهای پیشرفته ی تیتان های دوزخ ارتباط برقرار کرده اند و این نیروها ترجمان نیز 



امریکا نیز تلفظ دیگری از نام دارند: مورها یا سیاهان فنیقی تبار موروکو )مراکش( که نام 

آنها است. آنها همان آموریان یا عمالقه ی توراتند که مقابل یهودیانند و دلیل کافی برای 

تطبیقشان با "آمارو" یا اژدهای سرخپوستی وجود دارد. آنها همچنین میتوانند مسلمان در 

می فراوان در نظر گرفته شوند و این فرض، با مشاهده ی نامجاهای عربی و حتی اسلا

امریکا به ذهن متبادر شده است: "مکه" در ایندیانا، "مدینه" در آیداهو، "مدینه" در 

نیویورک، "مدینه" در هازن در داکوتای شمالی، مدینه در اوهایو، مدینه در تنسی، مدینه در 

تگزاس، مدینه و "اروا" )عروه( در انتاریو، "ماهومت" )محمد( در ایلینویز،  "مورس 

ن" )شهر مورها( در نیوجرسی، "ایسلام اورادا" )زمین اسلام( در فلوریدا، "الهمبرا" تاو

این مورها ازجمله از اسپانیا باید آمده باشند و در بینشان اسپانیولی  )الحمرا( در کالیفرنیا...

هایی بوده اند که بعدا قدرت را به دست گرفته، مذهب و زبان اسپانیایی را بر ساکنان قاره 

مریکا تحمیل کرده اند. این شایعات چه بر واقعیت استوار باشند و چه خیر، به لحاظ ی ا

میتولوژیک بسیار مهمند چون کالیفرنیا که صحنه ی شهرهای زیرزمینی برادران مار است، 

سانفرانسیسکو  محل مهمترین معبد تمپلارهای امریکا یعنی معبد آنها در سانفرانسیکو است.

در اثر همکاری فراماسون ها و  7350و  7340رسمی، در دهه های  خیو کالیفرنیا در تار

تمپلارهای مهاجر از ناحیه ی کلمبیا )ایالات متحده ی اولیه( با کشیش های ژزوئیت به 

وجود آمدند و همانطورکه میدانیم ژزوئیت ها مخترعین واقعی تاریخ رسمیند و به روایت 

زیادی میداده اند. البته به نظر من باید تاریخ های محلی در تاریخسازی برای جهان اهمیت 

جلو برد چون سیل بزرگ کالیفرنیا که بدترین  7380ساخت واقعی کالیفرنیا را تا دهه ی   

 



 



ته خنسبت داده شده و پس از آن کالیفرنیا از نو سا 7382واقعه ی تاریخ آن است به سال 

دا، یوتا، آریزونا و نیومکزیکو را نیز که اورگون، آیداهو، نوا شده است. این سیل وحشتناک

فرا گرفته بود به بالا آمدن آب رود کلورادو نسبت داده شده است. اما شاید بی ارتباط با 

نباشد. یعنی « جزیره ی کالیفرنیا»توصیف کالیفرنیا در نوشته ها و حتی نقشه های قدیم به 

فرنیا داشته از آب بیرون می آمده این نوشته ها و نقشه ها زمانی را تصور کرده اند که کالی

فقط برای بی وقفه به نظر رسیدن وجود کالیفرنیا بوده  7382است. شاید نسبت دادن سیل به 

و نظر به افسانه های ارتباط بروز فجایع با شهابسنگ ها این را هم باید به شهابسنگ 

نده خوا 7377 بزرگ کالیفرنیا در سال معروف تکومسه نسبت داد که عامل بروز زلزله ی

شده است. این شهابسنگ، نام خدای جنگ سرخپوستان بومی را بر خود دارد که قابل مقایسه 

با کواتزلکواتل است. جالب این که منابع از قول اروپاییان، نام او را شهابسنگ ناپلئون 

خوانده اند. آیا ممکن است این همان فاجعه ی آتشین مردم سوسماری باشد؟ آن میتواند به 

 7377راحتی، رنگ بومی شده ی فجایع کتاب مقدس را به خود بگیرد. زمانش را هم سال 

انتخاب کرده اند که یازدهمین سال به کنایه از یازدهمین مرحله ی تاریخ در قرن نوزدهم 

 -به جای دوازدهمین ماه سال–باشد و به دنبال آن دوازدهمین و آخرین مرحله ی تاریخ 

تمدن سرخپوستان را کنایه از تمدن تارتاروس و تاتارها در نظر  اگر دراینجاشروع شود. 

به کنایه از آغاز مرحله ی دوازدهم، با  7372بگیریم میتوانیم بفهمیم چرا سال بعد یعنی 

حمله ی ناپلئون به روسیه شروع شد. روسیه به عنوان تارتاروس در دسترس تر اروپایی 

ود میشد که به دوران واقعی تزارهای آلمانی پس خ باید با حمله ی ناپلئون وارد دوران نوین

روسیه ی خالی شده از مردم پس از بروز  ،از سقوط ناپلئون انجامید و مهاجرین اسلاو  

 



 
بازماندگان بومیان پر کردند. اگر قرار باشد این فتح اروپایی روسیه فاجعه را با درآمیختن با 

نسخه ی امریکایی در کانون تمپلاریسم تاریخنویسان ژزوئیت پیدا کند قطعا آن پیروزی 

اسپانیایی ها بر مورها است که اتفاقا نام خود کالیفرنیا به آن برمیگردد چون بر اساس افسانه 

اینجا بر لشکری از زنان آمازون مور سیاهپوست به رهبری ای مشهور، اسپانیایی ها در 

ملکه کالیفیا پیروز شده و آنها را که مسلمان بودند به زور مسیحی کردند. کالیفیا شکل 

دگرگون خلیفته یا خلیفه ی مونث است. دراینجا آمازون های اوراسیا که بازتاب زنان 



به زنان قدرتمند آمازیق بربر در شمال  سوارکار تاتارند از طریق آمازون های مور کالیفیا

افریقا مرتبط شده اند. اگر آنها دراینجا به کانون جهان زیرین و ملکه ی آن پرسفونه نزدیکند 

به خاطر آن است که آنها درست مثل نیمف های رباینده ی هیلاس، نمایندگان هرج و مرجند 

ای خود در آمازون های که مسیحی میشوند و همانطورکه انتظار داریم در دنباله ه

نمونه های جنسی بیرونی خود در جهان امریکایی غرب کمیک های امریکایی، تمیسکیرای 

دزدیده شدن هیلاس توسط نیمف  را تداعی میکنند که گمگشتگی انسان نوین را جار میزنند.

ها در جریان سفر ارگونات ها به سرزمین اسکیت ها یا تاتارها روی داد و نام این 

امان استعمار دریایی از آرگو یا ارگون یا ارقا به معنی کشتی می آید. ناحیه ی پیشگ

واشنگتون در نیویورک در کنار رودخانه ای به نام آرگای قرار دارد. از طرفی نیویورک 

مهمترین مستعمره چی رودخانه ی واشیتا در ارکانزاس بوده که نام این ایالت را نیز میتوان 

شهر واشنگتون نام دانست. بنابراین شباهت نام رودخانه ی واشیتا به  تحریفی از ارگوناتوس

جالب است. این رودخانه از سرخپوستان واشیتا نام دارد و اگر محل آنها را واشیتون بنامیم 

واشیتنگتون به معنی شهر شستن میتواند یک برداشت عامیانه ی انگلیسی از آن باشد. 

نیز کشف میشود. تلفظ  -جورج واشنگتون–امریکایی بنابراین منشا نام فامیل سنت جرج 

سرخپوست نام این قوم، اوشیتا است که غالبا به شکار بزرگ یا شکارگاه خوب معنی 

میشود. اما فرانسوی ها که قبل از همه آنها را وصف کردند نام آنها را واشیتاو تلفظ میکنند 

ام وایسهاپ بنیانگذار ایلومیناتی که میتواند تلفظ دیگری از وایسهاپ باشد: نام فامیل آد

 باواریایی با مدیریت مالی رتچیلدها که فراماسونری انگلیسی را نیز از درون تصرف و از

از طرف دیگر، پیدا شدن نام فامیل واسا در طریق آن برای دنیا تاریخ تراشیده است.  

 



 



 
نیز زیاد از لغت  7120تا  7330اسکاتلند، کانادا و بیش از همه ایالات متحده بین دهه های 

های واشیتا و وایسهاپ دور به نظر نمیرسد. واسا را نام یک خاندان سلطنتی در سوئد و 

سپس لهستان دانسته اند که در روسیه نیز منتشر شده اند. به هر حال، باید توجه داشت که 

سکاتلند و سوئد به واسطه ی آلمانی ها به انگلستان و فراماسونری آن گره تاریخ های ا

نیو یورک یعنی یورک جدید، و یورک مدعی عنوان قدیمی ترین مرکز  میخورد. 



فراماسونری انگلستان است. نیویورک قلب اقتصادی امریکا تلقی میشود و اگر آن را یکی 

ی به دست آوردن افتخار پادشاهی به قلمرو از مبداهای خودخوانده ی سفر ارگونات ها برا

اسکیت ها )واشیتا( بخوانیم، آن وقت آن ادعای سروری امریکا با اهرم اقتصاد را نیز 

خواهد داشت. سروری ای که به بهای گمگشتگی هیلاس ها یا مردم معمولی در حماسه ی 

 کسب قدرت و ثروت قدرتمداران به دست می آید. 

ود که در سفر ارگونات ها گم شد. هیلاس، معشوق هرکول بود و اما هیلاس تنها کسی نب

هرکول برای پیدا کردن او رفت و بقیه ی ارگونات ها چون از بازگشت او ناامید شدند او را 

رها کردند و به سفر خود ادامه دادند. این درحالیست که هرکول به تنهایی میتوانسته روح 

ها باشد چون به روایتی او خودش برای به دست  آرک یا آرگو و محور افسانه ی ارگونات

دسی به سفری دریایی دست زده است. آوردن گله ی گوریون هیولا در قایق جام شکل مق

یکی از نام های کلتی هرکول، "آرکول" بود. این کلمه در زبان فنیقی به معنی قدرتمند است. 

گم شدن او در ون نیز معنی کرد.ولی میتوان آن را در اروپا به آرکی یا آرگون یعنی کشتی گ

دریا میتواند در صورت تلقی او به روح کشتی، با گم شدن کشتی ادیسه و خدمه اش در دریا 

نیز مقایسه شود. یکی از مهمترین صحنه های تاثیر گذار بر سرگشتگی ادیسه و یارانش، 

بادها به آنها س فرمانروای کیسه ی حاوی بادها را که یولائو جایی است که کارکنان کشتی،

نیرویی از طرف داده باز میکنند و بادها ی طوفانی آنها را در دریا گم میکنند. باد، حکم 

است.  ی اسکیت ها"بادو" میگویند و همان بودا روح نادیدنی جهان را دارد که کلت ها به آن

است نام ارتباط دارد. یولائوس که دراینجا فرمانروای بادها  این کلمه با لغت فارسی "باد"

 خدای کارتاژ ]دولت فنیقی شمال افریقا[ نیز خوانده شده است. یولائوس اخیر، سپری داشت 

 صورت فلکی ارگو یا کشتی



 



 
ونوس را ایفا میکرد. هرکول از درون دریایی سفر کرد که حکم یک الهه ی تطبیق شده با 

خدایان آتش اقامت داشتند.  که توسط اکئانوس یا نرئوس حفاظت میشد و در آن "پور"ها یا 

عامل سیل  "للیون"پور" در پراتوریوم یا پالانتیوم اقامت داشت و پسر -"ژوپیتر پورها رهبر

ن یک بار دنیا را با سیل نابود کرده بود. با این حال، جایی در قلمرو اسرارآمیز للیو ها بود.

 ین( نگهداری میشد.او بود که تابوت عهد موسی زیر نظر "سیتینین سیدی" )آقای شیاط

درواقع تابوت عهد که صندوق شناور کننده ی موسی است خود فرمی از کشتی است و 

 صاحب آن هنوز میتواند خدای کشتی یا هرکول باشد:
Rivers of life: ibid: v2: p334-5 

به نظر میرسد این داستان ها بیش از آن که پیبشبینی آینده از قول گذشته ای دور باشند 

حالند که روایت تاریخی از زمان گذشته نیز دارد: گم شدن و سرگشتگی کریستف توضیح 

کلمب زمانی که به امریکا وارد شد و حتی نمیدانست کجاست. تابوت عهد یا منبع قدرت 

 امریکا دراینجاست و با نیروی جادویی اینجا میتواند تمام اختراعات باورنکردنی را در



 
جهان پراکنده میکند و در هر سرزمینی که برایش صرف  این سرزمین تولید میکند و در

این روح عجیب کیست؟ کریستوفر یعنی  داشته باشد از صنعت مربوطه در آن شعبه میزند.

حامل مسیح، و کلمبوس یعنی کبوتر که نماد روح القدس است. این اسم، بیشتر شبیه اسم یک 

سبب سرقت ادبی از کشیشی  کشیش است. میتوان او را همان سنت کلمبا دانست که به

دیگر، محکوم شد راه دریای ناشناخته ی غرب را در پیش بگیرد و به اولین خشکی ای که 

رسید درآنجا مردم را مسیحی کند. کلمبا چنین کرد و به جزیره ی یونا رسید و قدیس آنجا 

و آنچه که شد. یونا در حال حاضر جزیره ای در نزدیکی انگلستان است ولی نام آن با یونان 

اعراب از این لغت برداشت میکردند یعنی امپراطوری رومی بیزانس مرتبط است. یونای 

اصلی، روم زمان ما یعنی امریکا است که دورترین غرب فرضی نقشه های هنوز اسطوره 

ای جحغزرافیا تلقی میشود تا سرزمین مرگ باشد. یونا را به خاطر همین جزیره نامیده اند. 

ست مثل قایق وسط دریا است و قایق حتی وقتی صحبت از صندوق موسای چون جزیره در

است و صندوق هم برای همین تابوت عهد نام  ننوزاد باشد وسیله ی سفر به جهان مردگا

دارد و به همین دلیل است که مرده را در تابوت قایق مانند میگذارند. جزیره را گرد تخیل 

یق نیز مرتبط با سیرکوس یعنی دایره است چون دایره میکنند و لغت کلتی "کائر" به معنی قا

و قایق هر دو جانشین دایره ی مردگانند و رومیان تشنه به خون، در آرناهای گرد موسوم به 

سیرکوس قتل های آدمیان و حیوانات به دست هم را تماشا میکردند چون آرناها قربانگاه 

بودند ولی قبل از آن، هورس خدای  بودند. قربانی ها تقدیم مارس میشدند که خدای جنگ

خورشید طالع بود که جنگاورانه نیروهای شر را از بین میبرد و فرمی از ازیریس خدای 

 قبلی خورشید بود که در فرم اولیه ی خود به سرزمین مردگان رفته و شاه آنجا شده بود. 



 



:تبدیل به "تحوت مرگ" زیریس مردگاننگلستان، ادر ا  

Thot of death 

. این نام ترجمه ی دقیق نام شهر تدمر در سوریه است: شده بود که قبرش در کورنوال بود 

تد )تحوت( + مور )مرگ(. تدمر همان پالمیرا مرکز مهم پرستش خورشید است و توجه 

خاصی به شهادت و قتل خورشید در غرب داشته است. اعراب، تحوت یا هرمس را ادریس 

بئین به شمار می آوردند. رومی ها ادریس را کشتی رانی توانا مینامیدند و او را پیغمبر صا

توصیف کرده و هیدریس نامیدند که درواقع منشا هیدرو به مفهوم آب است. ]این مسلما 

ازآنرو است که نام ادریس در اصل خود همان اتراهاسیس نام نوح کلدانیان است.[ ادریس با 

ل فرشته ی اژدهاکش آخرالزمان تطبیق و نام عربیش در جنوب انگلستان با سنت میکائی

حامی ملوانان خوانده شد. در ولز، صخره ای بر فراز سه صخره ی غولپیکر مشرف به 

دریا، جایگاه "کادیر ایدریس" )قادر ادریس( تلقی میشد. درواقع سفر ادریس به غرب و 

تجلی بازگشتش به شکل سنت میکائیل، همان شهادت مسیح و سفرش به جهان مردگان و 

 بعدی او در قالب مسیح کشتارگر مجرمین در آخرالزمان است:
Ibid: p 243-7 

بنابراین، مسیح جدید، از سمت شرق به جهان یورش میبرد پس از این که در غرب خود را 

پرورد. در نقشه ی جغرافیایی که غربش امریکا است، شرق تاتاری با ژاپن شروع میشود. 

، دفاع از خود در مقابل ژاپن با حمله به آنجا بود که به بهانه ی جهانخوار شدن امریکا

انگار جهان خودش تصرف ژاپن و کره ی جنوبی و دیگر مستعمرات ژاپن در آسیا انجامید. 

جان داشت و میدانست فرزندان ژاپنیش باید چه تصمیمی بگیرند تا تقدیر امریکا بر اساس 

خورشید امریکا بعد از آن که ژاپن را قوانین خورشید پرستی و زمین پرستی شکوفا شود. 

و با روسیه  از شیاطین آزاد کرد و جزو غرب نمود، به نبرد خود در جهت غرب ادامه داد

و چین و کره ی شمالی درگیر شد و حتی دامنه ی جنگ را به مستعمرات آنها در آسیای 

در انگلستان مرکزی و ایران و عراق نیز رساند و درحالیکه با تصرف خاستگاه های خود 

و آلمان، به اندازه ی کافی بخشی از شرق را به سرزمین مردگان غرب تبدیل کرده بود، 

لاتین حالا در حال گرد کردن زمین به عنوان قلمرو مرده ی مادیگرایی محض بود. گرد 

و سیرکوس لغتا همان سرس الهه ی زمین و سیرسه فرم جادوگر آن در است سیرکوس   

 



در آغاز خزان و مرگ طبیعت در داستان ادیسه. غرض، تبدیل یهوه به الهه ی برج میزان 

امپراطوری نیویورک بود همانطورکه اجداد تویتون انگلوساکسون ها دوست داشتند. 

آنها فقط او را هرچه بیشتر به ایدئولوژی های مدرن، مرگ یهوه را اعلام میکردند اما 

بیشترین امکانات فیزیکی را در اختیار داشتند ا انسان هایی که ردند تکیای فیزیکی تبدیل دن

 خدایان راستین به نظر برسند اگرچه چیزی جز هرکول هایی گم گشته با روح مرده نباشند.

 



 


